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 "پور بيژن ھيرمن "در اولين سالگرد مرگ 
  .، آسان نبوده استسالی که کنار آمدن با آن يک. پور است ّست اولين سالگرد مرگ نابھنگام بيژن ھيرمنگاسی و يکم 

ام تا  ھمين سبب، مناسب دانسته باری از دانش، محبت، خاطره و تجربه با ما وداع کرد و به در ھر صورت بيژن با کوله

بارش  کشان و نيز برخورد متانت ِش به آرمان کارگران و زحمتکوشی، باور عميق  کمونيستی، سختبار ديگر خصائل

تئوريک، اشاراتی  –ھای نظری  ئیسو ھا و غير ھم ئیسو نم؛ ھم چنين بر آنم تا جدا از ھمتر ک ن را بازگو و تازهابا مخالف

ً و متعاقبا توضيح دھم، که بيشتر، به اھميت و به نقش وی در بازسازی چريکھای فدائی خلق ايران و بعد از آن داشته

ری مبارزه مسلحانه را پی ريخت و به ِ سازمانی، خشت و سنگ بنای فکری پيروان تئو-گاه ھای سياسی  چگونه در گره

ھای صديق، تا آخرين لحظۀ عمرش،  مانند کمونيسته کيد ورزم که چگونه بأِجريان سرزنده و پويا تبديل ساخت؛ ت

 .ُديده از زير يوغ نظام امپرياليستی بود ھای ستم بند به رھائی توده پای

ِھای سازمان متعلق  کاریمواره نگاھی نقادانه، نسبت به کمھ گفته شده است که وی پور در يادمان بيژن ھيرمن تر و  قبل
، عناصر و نيروھای وابسته به جنبش، بسيار متواضع و ءگفته شده است که در برخورد با ديگر رفقا؛ به خود داشت

ًکه نگاه بيژن کاملا؛ گفته شده است ُتاده بوداف ُ متضاد با نگاه ديگر رھبری چفخا بودِ ِگفته شده است که زندگی ؛ ھم چنين ِ
ِسو، پيرامون توضيح جايگاه  ھای ھم مبارزاتی بيژن، حامل دو پروسۀ نه متضاد از ھم، بساکه نقش آفرينی -سياسی  ِ
  .ُبود تئوريک چريکھای فدائی خلق ايران - سياسی 

 سياست گذاشت و به يکی از نزديکان و ھمراھان مسعود احمدزاده تبديل ۀدر نظام شاھنشاھی، پا به عرصاگرچه بيژن 

، درجه و ئیِطور يقين، اوج شکوفاه ّاما ب، ، ھم تاکتيک نقش داشتژیيو در تدوين تئوری مبارزۀ مسلحانه ھم سترات

ُزمان پر افتخار چريکھای فدائی خلق ايران توسط عناصر فاسدی ِتئوريک وی، به غصب سا –ھای سياسی  مندی توان ِ
ای که سازمان چريکھای فدائی خلق ايران، به  گردد؛ زمانه  بر می۵٧ھمچون فرخ نگھدار و علی کشتگر در سال 

ن و ھای اعتراضی کارگرا ِسازمان عليه انقلاب و ھمراه با ضد انقلابيون حاکم بر جامعۀ ايران، به سد کنندۀ جنبش

زمان بيژن به ھمراه تنی  در اين. ُصحرا و کردستان تبديل شده است ويژه جنبش مسلحانۀ خلق ترکمنه کشان و ب زحمت

 .چند از پيروان تئوری مبارزۀ مسلحانه، گرد ھم آمدند تا بار ديگر پرچم ظفرنمون تئوری انقلاب را به اھتزاز در آورند

کمونيست ناتوان از  دنبال آن، نيروھایه ی و از ھم پاشيده شده بود و بب سياسا ايران در تب و تۀوقت جامع در آن

نظرات فاقد .  بودند۵٧ و ۵۶ھای  ھای اعتراضی سال ِر و تحولات حاصل از خيزشييالعمل مناسب در برابر تغ عکس
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ِدرجات متفاوت، از ارائۀ توضيح صحيح جابه انسجام لازمه و ھمه ب ليستی باز مانده ھای درون حاکميت امپريا جائیه ِ

ِويژه در ميان پيروان ه ِھا در ميان عناصر سياسی و کمونيست و ب کاری در ھم ريختگی، ناھماھنگی و ندانم. بودند
ُوضوح کامل قابل رويت بوده تئوری مبارزۀ مسلحانه، ب رغم  ھنگام، بيژن علی ِشتاب حوادث سياسی سريع و در اين. ِ

، )که مقارن با اخراج وی از سازمان بود(ی از جامعه، مصاحبه با اشرف دھقانی را اعتقاد وافر به ارائۀ تحليل طبقات

که بيژن ھم ( تئوريک -ھای نظری  ھا و نارسائی مصاحبه تھيه و پخش شد و با آگاھی از کاستی. تنظيم و مدون نمود

 و به ن سازمان تبديل گشتابِھای نظری جمع ناھمگون و متراکم، در برابر غاص ، به بنيه)ھا اشراف کامل داشت بدان

موازات آن ه ، توانست ماھيت امپرياليستی طبقۀ حاکمه را روشن و ب-ھای چپ آنزمان   و خلاف سردرگمی- سھم خود 

  .  تئوريک را، پيشاروی پيروان تئوری مبارزۀ مسلحانه قرار دھد- ھای سياسی  گيری جھت

ِعنوان متد فکری عناصر پراکندهه به ھر حال مصاحبه ب  ، نياز به)و بنابه نظر بيژن(ّ و نامنظم تبديل گرديد و اما ِ

 به سازماندھی تازه پرداخت و ءبا تمام قوارژيم، ھنگام  در اين.  عملی، از وضعيت تازۀ جامعه داشت-بازنگری نظری 

ونيست آغاز ديده و نيز به نيروھای کم ھای ستم طلبانه، به خلق ھا و اعتراضات حق از ھر سو تعرض خود را به جنبش

العمل ھای  دلائلی چند، ناتوان از عکسه مانند ديگر جريانات کمونيستی و به در پرتو چنين حقايقی چفخا ھم ب. نمود

طور ه جنبش کمونيستی ب. ھای سرکوب حافظ بقای امپرياليستی بودند ، در برابر ارگان-ُ به غير از کردستان - لازمه 

کشان و   عملی به معضلات رودرروی کارگران، زحمتئیگو ور خاص، از پاسخطه عام و چريکھای فدائی خلق ايران ب

ھای  گيری رغم ارائۀ تحليل سياسی و جھت اختناق باز گشت و چفخا علی. ديده و محرومان باز ماندند ھای ستم ديگر توده

. دۀ سازمان را بنا نھدن شييھای تب گر، نتوانست سازماندھی متناسب با چھارچوبه روشن از ماھيت نظام خشن و سرکوب

ِھای درون  با اين اوصاف، فقدان سازماندھی متناسب با حاکميت امپرياليستی، باعث گرديده است تا کمبودھا و کاستی
 عملی که، -ھای نظری  ھا و از جمله چفخا حاکم گردد؛ کمبودھا و کاستی سازمانی، رفته رفته بر فضای سازمان

آمده  "سه  دو و بر ما چه گذشت يک،"ًکه بعضا در سه جلد جزوۀ ( اشرف دھقانی روز حول نظرگاه مصاحبه با روزبه

ارتش (شکل گرفت که سر آخر منجر به انشعاب چريکھای فدائی خلق ايران و چريکھای فدائی خلق ايران ) است

 تئوريک روشن و - سی ھای سيا  بيژن، نارس، فاقد مرزبندیگمان  بهشد؛ انشعاب و جدائی که) رھائيبخش خلقھای ايران

  .ُچنين فاقد محتوای کمونيستی بود ھم

سو و  ھم تحت عنوان ھواداران مصاحبه با اشرف دھقانی از يک ، و آن- و خلاف ميل بيژن - جدائی در درون چفخا 

. پيوستوقوع ه ديگر ب ، از سوی- ھای مازندران   در جنگل- ُغير از کردستان  اندازی جنگِ انقلابی ديگر به ن راهامدافع

ِخلاصه جريان تازه شکل گرفتۀ بعد از قيام، دو شقه شد و اين بار، تمامی بار سياسی  ِ  تئوريک چفخا بر عھدۀ بيژن -ِ

ھای بيژن، در  مندی و نيز به توان) آرخا(پيوستن اکثريت اعضاء و کادرھای سازمان، به چفخا به دليل آن . قرار گرفت

در بستر چنين واقعياتی بيژن . ُطبق با آرمان رزمندگان سياھکل مربوط بودتوضيح و در تعريف خط مشی مبارزاتی من

چون طرح برنامه، شرايط کنونی و وظايف ما،  ھم بيش از گذشته، توانست با تدوين و با نوشتجاتی ھم اين بار و آن

يکھای فدائی خلق  چرۀمصاحب، )“جلد دوم“ھا   مسلحانه و اپورتونيستۀمبارز( ”کار آرام سياسی“کارنامه سه سال 

ايران با عاطفۀ گرگين، پيام اشرف دھقانی به خلقھای قھرمان ايران، تحليل طبقاتی جامعه يا مخدوش کردن صف خلق، 

طور مشخص، نقدی ه ُطور کلی و در کردستان به لۀ ملی در ايران بأ؟، موضع ما در قبال مس!در تدارک قيام" اقليت"

ِ تئوريک را پی ريزد و قوت -ھای سياسی  و غيره، بنيان!" ايدئولوژيک"انقلاب له، مجاھدين و  ھای کومه بر ديدگاه
  .ِای، به جريان از نفس افتادۀ چريکھای فدائی خلق ايران دھد تازه
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ھای فکری  ن چھارچوبهييناپذير بيژن، چفخا قادر به تب ھای خستگی کوشی و بدون تلاش ًانصافا بايد گفت که بدون سخت

چنين  ِ تئوريک، توضيح جايگاه مبارزاتی طبقۀ کارگر و ھم- ھای سياسی  گری بارزۀ مسلحانه، دخالتمنطبق با تئوری م

دھه بيژن، با خلوص نيت و  نزديک به يک. ُويژه جنبش کردستان نبوده مقابله با انحرافات حاکم در جنبش کمونيستی و ب

اگرچه .  تئوريک چفخا بعد از انشعاب پرداخت-اسی  تشکيلاتی، به تغذيۀ سي-ھای سياسی  داشت ھم بدون کمترين چشم آن

ُمانند پيش از انشعاب، بر اين نظر بود که تئوری مبارزۀ مسلحانه در پيوند با عمل است که قادر به رفع نقصانه ب ھای  ِ

ِی است؛ اگر چه بر اين نظر بود، در مقابل ضد انقلاب مسلح حاکم بر ايران، ئ چنين بسيج توده تئوريک و ھم ِ نياز به ُ

 سياسی فعال -ھای نظری  گری ُنيروی مسلح و تأثيرگذار در درون جامعه است؛ اگرچه بر اين نظر بود که بدون دخالت

ی را به سر منزل ئ تودهِتوان آرمان رزمندگان سياھکل را سرزنده نگه داشت و امر انقلاب کارگری و  در درون، نمی

ھای  توان در ھمراھی با چفخا، نواقص و نارسائی ُن عقيده بود که میمقصود رساند؛ اگرچه و بعد از انشعاب بر اي

ّاما . تر و پوياتر کرد ويژه عملی را پس زد و تئوری مبارزۀ مسلحانه را بيش از پيش سرزندهه  تئوريک و ب- سياسی 
وشن دست يافت که بندی ر ھای کمونيستی در درون، به اين جمع ُدليل بروز ادراک نادرست از فعاليت رفته رفته و به

ُسو و منطبق با ھم نيستند؛ پی برد که تعابير، گفتمان  نگاه و تصور وی، با نگاه و تصور چريکھای فدائی خلق ايران، ھم

عنوان سازمان مدافع عمل، ه ھم ب ِ کمونيستی، و بويژه ارزيابی از نقش و جايگاه پراتيک و آن-ھای مبارزاتی  و افق

چون، ارائۀ فھم  ھای متفاوتی ھم قدم، تجلی خود را در عرصه ای که قدم به گونه و گفتمان گونهمتضاد از ھم است؛ تعابير 

منظور بسيج و نقش آفرينی، در رواج ه ن کننده بيياز انطباق نظر با عمل، در انتخاب ابزارھای مبارزاتی تع

. نمايش گذاشته ن درونی و غيره بالفھای غير کمونيستی در برخورد با مخا ھای تشکيلاتی، در انتخاب شيوه نابرابری

چون  دنبال و خواھان بیه ، ب- بيژن -که، دو درونمايۀ متضاد از ھم، در برابر ھم ظاھر شدند که يکی  خلاصه اين

 . ُ، خواستار ادامۀ وضع موجود بود-  چريکھای فدائی خلق ايران - ِر اوضاع در ھم ريخته و ديگری ييچرای تغ

ِرايش متضاد از ھم، فاقد ھمزيستیُپيدا بود که اين دو گ گذاران   تئوريک، پيرامون تحقق آرمان پايه- ھای سياسی  ِ

به . راز نيستت بيژن، با نگاه و با تمايلات عملی چفخا ھمیگرا ِنگاه سازنده و تحولُدنبال آن، پيدا بود که ه اند و ب سازمان

مرحلۀ بالاتر ه گذاری ب  کمونيستی، تئوری پای-ُاين علت که تئوری مبارزۀ مسلحانۀ مدنظر بيژن، تئوری برش انقلابی 

ُطلبی درون تشکيلاتی بود چنين تئوری محترم شمردن به حقوق برابر و مساوات جنبش و ھم ای را بيژن،  چنين نظريه. ِ

کاتبات با چريکھای فدائی خلق ايران در ميان و با صراحت تمام ھای رودررو، چه در م بارھا و بارھا، چه در بحث

ھائی که در کتاب  ًتئوری مبارزۀ مسلحانه، اساسا بايد در رابطه با پراتيک زنده و از طرف پراتيسين: "اعلام نمود که

 و رھبری مبارزه ًکه مستقيما در صحنۀ مبارزه، مشغول انجام سازماندھی رفيق مسعود به آنھا اشاره شده، يعنی کسانی

ِھستند، مدام با تحليل و تجديد تحليل شرايط عينی، بسط و تکامل يابد و ھدف بلافاصلۀ آن، پيشبرد مبارز  در صحنه و هِ

معنائی ه ايم که سازمان ما، دچار فقر تئوريک ب از اين لحاظ ما از ھمان روز نخست گفته. ژی آن باشديدر جھت سترات

  ".د بوده و ھستکه راھنمای عمل روزمره باش

ِ تئوريک، سازمان پويا و زنده، -که سازمان بدون عمل و سازمان بدون بازنگری سياسی  ترجمان نظر بيژن، يعنی اين
عملی چفخا بعد از انشعاب،  که بی کشان نيست؛ يعنی اين و يا سازمان آماده برای انجام انقلاب کارگران و زحمت

به : "زمينه و بروشنی نوشت که از بار کمونيستی آن انداخته است و در اينمحتوای مبارزۀ ايدئولوژيک را خالی و 

گيرد، مفھوم  ی که از چپ و راست به آن صورت میحملات اپورتونيستيمان، در مقابل  ھمين لحاظ دفاع ما از تئوری

بحث با رقبای . ل شدهھای تو خالی تبدي انديشی ھای ادبی و نزديک مبارزاتی خود را از دست داده و بيشتر به مناظره

کنيم بلکه بحث بر  ھا بر سر عمل مبارزه، بحث ايدئولوژيک نمی  خالی شده است، يعنی ما با آنامان از محتو اپورتونيست
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ه ھايش زيباتر است و روی کاغذ از انسجام بيشتری برخوردار است، ما را ب که چه کسی حرف سر حرف مبارزه و اين

ھا، سازمان ما در  ن عوامل باعث شده است که در زمينۀ تئوريک نيز، مانند ساير زمينهھمۀ اي. خود مشغول کرده است

  ".ھا تبديل شود روی اپورتونيست ًجای ايفای نقش رھبری، عملا به دنبالهه مبارزۀ ايدئولوژيک ب

ِيرامون کار ِگمان طرح چنين موضوعات صريحی، پ داد و بی پور را تشکيل می ھا ساختمان فکری بيژن ھيرمن   اين ِ
بندی شده در افکار  چرا که تئوری جمع. ن وضع موجود باشداراز با افکار مدافعتتوانست ھم ثمربخش کمونيستی، نمی

، جريانی که )و بنابه نظر بيژن(پس . افتيی ھا و با حضور نيرو در صحن جامعه معنا م بيژن، با پراتيک و با پراتيسين

عنوان جريان تأثيرگذار و يا جريان ه توان، ب لِ کمونيستی در درون است را نمیفاقد نيرو و پتانسيل لازم برای عم

طرف، و عدم برخورد جدی چفخا با  بدين ترتيب، طرح موارد بنيادی توسط بيژن از يک. پيشرو به حساب آورد

خود گيرد و مجال  هتری ب روز ابعاد گسترده به ديگر، موجب شد که دامنۀ اختلافات، روز ھای موجود از طرف نارسائی

ھا  ای نظر بيژن، با سياست متأسفانه در ھيچ زمينه. ھا و نيز تدوام کار مشترک را محدود و محدودتر کند تر شدن نزديک

توان ارگانی  نمی: "ِکيد بيژن بر آن بود کهأسو نبوده و ت ، با چفخا ھم"پيام فدائی"و از جمله انتخاب ابزارھای تبليغی مثل 

تمام مقالات "... نوشت که". د که خارج از رابطه با محيط عملی مبارزه، بتواند به حيات خود ادامه دھدوجود آوره را ب

  ".جانبه است ھای ھمه ھا و تحليل پيام فدائی فاقد انسجام، فاقد ديد روشن و فاقد استدلال

بل با منش کاری و رفتاری چفخا ًبيگانگی افکار و در حقيقت منش کاری و رفتاری بيژن، کاملا در تقا. به عبارت ديگر

ھای درون سازمانی انتقاد  ھا و نابرابری عدالتی در نتيجه به شدت نسبت به بی. ويژه با رھبری آن قرار گرفته و ب

گونه قواعد سازمانی نه بر پراتيک، و نه بر روابط  ھيچ: "ای از مکاتبات خود نوشت در اين حوزه بيژن در پاره. داشت

کند  زنند و عضوی که سفر می ًآنھا بدون ھيچ برنامۀ مشخصی مثلا به مسافرت دست می. کم نيستاعضای مرکزيت حا

ّای خطوط کلی مشخص باشد، ھيچ بحث جدی و سيستماتيکی در  اينکار زده و اگر پارهه داند برای چه دست ب ًدقيقا نمی ّ

نگرفته و رفيق عضو مرکزيت در ھر ن وظايف و اھداف اين سفر، و ارزيابی مخارج و فوائد آن صورت ييجھت تع

ژيک سفر يکه حتی اين وظيفه را برای خود بشناسد، که عمل خود را با ھدف سترات مورد به صلاحديد خود و بدون اين

ی ھست که گاه چنان آشفتگي خلاصه آن. گذارد میمرحلۀ اجراء ه گيرد و تصميم خود را ب خود مقايسه کند، تصميم می

  ".شود رکزيت اشتباه میعضو مرکزيت با خود م

 ئیھا فھمی، در عرصه  برای بد و يا کجئیتوان گفت که نظرات بيژن، جا به طور قطع و بدون کمترين توھمی می

ِچون نظر و ارتباط آن با عمل، درک صحيح از مبارزۀ ايدئولوژيک و مناسبات کمونيستی در درون باقی نگذاشته  ھم
ھم با صراحت لھجه، که از  ، بلکه بسيار شفاف، گويا و آن"ناروشن"و نه " ھممب"بھررو نظرات و نگاه بيژن نه. است

ِ وی بود، بيان و نوشته شده است و در اين ميان چفخا، به جای رفع نارسائیۀزمره خصائل ويژ جای ه ھا و کمبودھا، و ب ُ

ی فشرد و سر ش پای ناصحيحھای گذشته و بر رفتارھاچنان بر کارکرد ھای درون سازمانی، ھم عدالتی برخورد با بی

  .ی خارج از کشوری تبديل شدئ ِآخر به تجمع حاشيه

توان در ميان ھمۀ نيروھای مدعی   را میئیھا گی و کرختی چنين نقصانًو انصافا بايد گفت، که سلطدر اين گستره 

ھا و ترور شخصيت   اتھام زدن.اند  کمونيستی- ُھمه فاقد پتانسيل مبارزاتی و بردباری ھای انسانی . عينه ديد کمونيست به

درک شان از مبارزۀ . شان تبديل شده است "مبارزۀ"منظور پس زدن نيروھای درونی و جنبش، به سر تيتر ه ب

ھای  شان از کادرسازی، تربيت مليجک که فھم ًمضافا اين. مايه است ھای بی گوئی ُايدئولوژيک، غير کمونيستی و گنده

بی دليل نيست که سياست دافعۀ . است" اعضای رھبری"ِمين منافع حقير و شخصی منظور تأه  تشکيلاتی ب- سياسی 

دليل نبود  وجود چنين مشکلاتی نه تنھا تأسف برانگيز، بساکه فاجعه بار است و بی. نيرو، سوار بر جاذبۀ نيرو شده است
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يستی نيروھای چپ، نسبت به چنين برخورد ناسالم و غير کمون که بيژن در اين عرصه، يعنی پيرامون کادرسازی و ھم

ای با تکيه به سابقۀ  بينيم، که عده ھای اپورتونيست می امروز در سطح ھمۀ سازمان" کيد نمود کهأن درونی شان تامخالف

گذرد،   می]دلو[سال از قيام بھمن اند و اکنون که بيش از پنج ھا را اشغال کرده مبارزاتی خود در زمان شاه، مرکزيت

ھای  ھا، باعث نشده است که چھره جوئی آن ھا و روحيۀ مبارزه ھمه غليان توده افتد که چگونه اين یانسان به حيرت م

ه نظر ما يکی از مھمترين عوامل در اين زمينه، آن است که اين افراد به ب. ھا پيدا شوند ای در رھبری سازمان تازه

ھای گوناگون از قبيل  ردند و از آن پس، با روشھا را اشغال ک اصطلاح با سابقه، از ھمان آغاز، سنگرھای مرکزيت

ھای  کاری ُن، تھمت زدن به اين و آن و از ھمه بالاتر، سر گرم کردن اعضاء و ھواداران، به خردهاتصفيه کردن منتقد

ھای گوناگون از  ھا، زير پوشش روزمره و به انحصار در آوردن مسائل کلی و اساسی و دور نگھداشتن ديگران از آن

ھا که گويا پرداختن به اين مسائل احتياج   مسائل امنيتی، فقدان ارتباطات و غيره و از ھمه بدتر، القاء اين فکر به آنقبيل

ھا برای  ھا را در مرکزيت ھا فاقد آن ھستند و کار ھمه کس نيست، اين موقعيت ھا و استعدادھائی دارد که آن به توانائی

را در نزد رفقای  ّھا برای ما تعجب آورد نبود، ولی وقتی آن  اپورتونيستاين چنين وضعی در نزد. خود حفظ کردند

  ".ّخودمان به بدترين شکل ديديم، بسيار تعجب کرديم

 خود را، نه با ۀو در حقيقت رابط" ھمکاری"گام ه ی بيژن را واداشت تا گام بھای فکری و تشکيلاتي چنين تفاوتباری، 

  . رھبری وقت، محدود و سر آخر قطع کندِآرمان چريکھای فدائی خلق، بلکه با

کشان و تئوری ظفرنمون مبارزۀ مسلحانه داشت،  ِالبته و از آنجائی که بيژن اعتقاد عميقی به آرمان کارگران و زحمت

خواند و . ش تداوم بخشيدھاي تر، بر فعاليت به شکلی تازهاش عقب نه نشست و  بندی به افکار کمونيستی ای از پای لحظه

ھائی  يادداشت"چون  ھائی ھم ھای گوناگون پی گرفت و بعد از آن، از خود نوشته  تئوريک را در عرصه-  سياسی مجادلۀ

در «نقدی بر مقالۀ ،  "ھای طبقۀ کارگر در ايران نقش و خواست"، "پيرامون مانيفست حزب نوساز آقای منصور حکمت

و غيره، که در سايت " ١٨٧١تاريخ کمون پاريس "چون  م ھئیھا و ترجمه» ِحاشيۀ جنگِ خليج و رابطۀ آن با نظم جديد

   قابل دسترسی است، بر جای گذاشتپور بيژن ھيرمن 

در پايان و در اولين سالگرد مرگ بيژن، لازم است تا بار ديگر به اين نکات اشاره شود که، آنچه وی، از خود برای ما 

رغم مشکلات و  ھای صحيح از آن استفاده کرد، آن است که علی عنوان آموزهه توان ب  گذاشته است و میبه ارث

او در عمل نشان داد که . ھای اين و يا آن، تا آخرين لحظۀ عمرش به افکار و به آرمان کمونيستی وفادار ماند گوئی ھرزه

ھای انقلابی و نيروھای کمونيستی است؛  رافرازی جنبش تشکيلاتی، در پی بالندگی و س-ُبدور از ھرگونه غرور سياسی 

ھای درون تشکيلاتی، حاضر به سکوت و سازش نيست و   تئوريک و نابرابری-نشان داد که در برابر انحرافات سياسی 

ُويژه جريان متعلق به خود بود؛ اعتقاد راسخ ه ھا، کمبودھای جنبش کمونيستی و ب با تمام وجود، خواھان رفع نارسائی

گر نظام،  ھای سرکوب ھم در مقابل ارگان داشت که پيشرفت مبارزۀ ايدئولوژيک، بدون کار بست مبارزۀ عملی و آن

ھا و اتھام زدن به عناصر و به نيروھای  گری ُباشد؛ بر اين نظر بود و در عمل نشان داد که پرخاش ناممکن می

ِچنين تخطئۀ ھرگونه انتقاد درون سازمانی،  کمونيستی و ھم  سازمانی و رواج - ھای سياسی  برابر با گسترش ناھنجاریِ

توان بيژن را با ديگر  ُھای مبرھنی بود که می ھا و درک پرستی است؛ پس در اثر چنين نگرش بيش از پيش شخصيت

ی، ُای که آميخته از آگاھی و بردباری کمونيست حرافان، سلطه جويان و خودپرستان تشکيلاتی، از ھم تفکيک نمود؛ فلسفه

  .ِھای درون تشکيلاتی است طلبی ی و نيز مساواتئ ن انقلاب کارگری و تودهاانسانيت و محترم شمردن به حقوق مدافع

  يادش گرامی  
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